
 تحول در علوم انسانی وهیژسیاست پعلمی  فصلنامه

 98ـ  111 ص ،1411  تابستان(، 2) پیاپی شماره ،2 شماره ،1 دوره

 پژوهشیمقاله 
 

 الله جوادی آملی و دکتر گلشنی الله مصباح یزدی، آیت مقایسه نظریه علم دینی آیت
 2، نازیلا اخلاقی1یزدی زادهنیحس یمهد

 52/32/1431تاریخ پذیرش:                                        30/34/1431تاریخ دریافت: 

 

  :چکیده

شناختی نخستین علم دینی منظومه معرفتی درباره جهان واقع است. تحقیق در مبانی فلسفی علم و مبانی دین     

خی مجادلات کشور به محور بر گام به سوی سامان علم دینی است. پیدایش اصطلاح علم دینی در جامعه علمی

به میزان گستردگی  ای که در میان موافقان و مخالفان با تقریرهای متنوعی مواجهیم. توجهمبدل گشته است، به گونه

نزاع موجود، نمایانگر این امر است که تنها بیان پذیرش و یا عدم پذیرش علم دینی از جانب متفکران، به سبب 

ها به تنقیح محل نزاع ضوح ترسیم نخواهد کرد. بازخوانی مکرر دیدگاهنظران را به وتقریرهای متنوع، نظریه صاحب

انجامد. از میان قائلین به امکان علم دینی، به سبب اهمیت نظریه آیت الله مصباح یزدی، آیت و استحکام تقریر می

و وحی در نظریات الله جوادی آملی و دکتر گلشنی، نظریه علم دینی ایشان مقایسه و بر همین مبنا به جایگاه عقل 

ها، گامی در راستای شفافیت هر یک از متفکرین اشاره شده است. این نوشتار در پی آن است که با مقایسه دیدگاه

 مباحث علم دینی بردارد.

 .آیت الله مصباح یزدی، آیت الله جوادی آملی، دکتر گلشنی، علم دینی :واژگان اصلی
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 مقدمه 

یت الله مصباح یزدی، آیت اللهه جهوادی آملهی و دکتهر گلشهنی، بهه بازخوانی نظریه علم دینی آ

سبب همسویی رویکرد ایشان مد نظر قرار گرفته است. با وجود همسویی خطوط کلی نظریه ههر سهه 

 هر یک از متفکران خواهد انجامید. متفکر، توجه به وجوه افتراق نظریات فوق به تنقیح دیدگاه

کهه دارای ابعهادی منطقهی و  شهودیمهی در نظر گرفتهه اهینظرابه در این نوشتار، علم دینی به مث

بها عنهوان اصهول  ههاآنی معرفتی است که از هافرضشیپی از اساختهمعرفتی است، به این معنا که بر

کنیم. اصول موضوعه حاکم بهر ههر نظریهه تحهت عنهاوینی هم هون یمموضوعه و نیز مصادرات یاد 

. شهودیمهختی شهناخته شناروشختی و نیز شناانسانختی، مبانی شنافتمعرختی، مبانی شنایهستمبانی 

ی و شناسههیهسههتی دو بخههش از معرفههت هسههتند. از ایههن رو بههین شناسههمعرفتی و شناسههیهسههت»

: 1831 )پارسهانیا،« ی با اصل معرفت و نحوه آگاهی و شناخت انسان نیز ارتباط وجهود داردشناسانسان

ی هاپرسهشنیهز انسهجام وجهود داردر  هرا کهه در  شهده ادو مبانی یی شناختروش(. میان مباحث 88

پرداخهت، بها ایهن  هادهیپدبه یافتن و شناسایی  توانیممطرح است که  طور  سؤالی این شناختروش

پاسخ به این پرسش با ارجاع به پاسخ دو پرسهش معرفتهی و هسهتی »را شناخت.  هاآن توانیمباور که 

(. 83: 1812 محمهدپور،« ) ی برای این کهار مناسهب نیسهتشناسروشهر  شناختی همراه است. یعنی

ی نقش کلیدی در خروجی علم دینی خواههد داشهت. بها شناختروشو تدقیق در مبانی  نییتبهم نین 

ی دینهی در نگهاه ههافرضشیپبا این مضمون که با وجهود  گرددیمی مطرح سؤالاتورود به این بحث 

 ی کسب معرفت  ه خواهد بود؟ هااهربه هستی، انسان و معرفت، 

ی متفکران مسلمان آدمی دارای قوه حس، خیال، وهم و عقل است و با اسهتناد بهه شناسانساندر 

 منهدبهرهاز ابهزار و منهابع متنهوعی  توانهدیمی متفکران مسلمان شناسمعرفتاین قوای انسانی است که 

هها را در ه خواهند داشت، انسهان ههر یهک از آنشود. از آنجا که هر ابزاری به سطحی از واقعیت اشار

گفهت انسهان  تهوانیماختیار بگیرد به شناختی متناسب با آن ابزار دست خواهد یافت. به عبارت دیگر 

هم هون  ههاراهی گوناگونی پیش روی خود دارد و برخی از ایهن هاراهبرای کسب آگاهی و شناخت 

بوده و مقصود از آن وحهی  هاانسانمتعلق به تعدادی از  اند و برخی تنهاحس و عقل ابزارهایی عمومی

در این اسهت کهه یکهی از آن دو  هاآنعقل و وحی دو منبع شناخت آدمیانند، اما تفاوت آشکار »است. 

ی گوناگون به دین، بر شیوه بحهث از رابطهه هانگرشی و دیگری در اختیار گروه اندکی است... همگان

(. این اثرگذاری در زمینهه علهم دینهی 22_21 :1831 )یوسفیان،« داردسازی عقل و وحی اثر سرنوشت

. بهه دیهنمایمه اتخها ی عقل و وحی رویکرد خاصی را ریکارگبهنیز صادق است و هر متفکر در زمینه 
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این معنا نظریات مختلفی در پاسخ به این پرسش که آیا در کنار حس، عقل و وحی نیز به عنهوان ابهزار 

یار گرفته شوند و یا به عنوان منبع معرفتی مهورد اسهتفاده واقهع شهوند، شهکل گرفتهه تولید علم در اخت

است. این نوشتار  بر آن است تا پس از مقایسه اجمالی علم دینی از منظر سهه متفکهر مهورد نظهر، بهه 

ح مصهبا اللههتیآجوادی آملی،  اللهتیآجایگاه و کارکرد عقل و وحی در دو مقام ابزار و منبع در آرای 

بپهردازد. بهرای ایهن مههم  انهدنمودهیزدی و دکتر گلشنی متناسب با نوع نگاهی که به علم دینی مطرح 

 شود.لازم است به وجوه اشتراک و افتراق این سه متفکر مسلمان پرداخته 

 

 . وجوه اشتراک1

 . اصول موضوعه111

ه و مبهانی مهورد ترین وجه اشتراک نظریه علم دینی سه متفکر مهورد نظهر، اصهول موضهوعمهم

پذیرش ایشان است و اختلاف در این حوزه در خصوص میزان اهمیت و تقدم و تأخری است که ههر 

یک از مبانی نهفته است. واضح است که هر علمی برای تحقیق در موضوعات مربوط به خهود نیازمنهد 

های دانهش هها را به عنوان اصول مسهلم از دیگهر شهاخهایی است که آنفرضاصول موضوعه و پیش

باشد، بهه  نهد دسهته کلهی قابهل اخذ نموده است. این اصول موضوعه که مشترک میان همه علوم می

شهناختی و مبهانی الهیهاتی. اسهتاد شناختی، مبانی انسانشناختی، مبانی هستیتقسیم است: مبانی معرفت

صهل معرفهت اسهت. مربوط به ا سؤالاتدر هر تلاش علمی  هاپرسش ترینمصباح معتقد است بنیادی

و اعتبهار آن، امکهان کسهب  تکسهب معرفه ههایراه یستی معرفت انسان، انواع معرفت،  گهونگی 

قابهل  شناسهیمعرفتاز مباحثی است کهه در حهوزه  اینمونهمعرفت یقینی و موانع وصول به معرفت 

و  شهناختیهسهتیرا بهر مبهانی  شناختیمعرفتمبانی  ایشان(. 242: 1818 بررسی است )مصباح یزدی،

 تهأخری. بهر اسهاس  نهین تقهدم و شهماردمیمقهدم  شهناختیانسان مبهانی را بر شناختیهستیمبانی 

مطهرح در مباحهث  هایپرسهش هاصهول موضهوعه یهک علهم را در گهرو پاسهخ بهدیگر پرداختن به 

های مقهدماتی جههت ورود بهه ههر علهم، بررسهی مبهانی داند. هم نین یکی از گاممی شناسیمعرفت

(. بر طبق ایهن اصهل، در اختیهار داشهتن 271: 1818شناختی آن علم دانسته شده است )شریفی، هستی

شناسانه، از مقدمات ورود به مبحهث علهم دینهی شناسی حقیقی و حل و فصل اصول هستییک هستی

شناختی دانشی بسیار گسترده است، از همین روی مباحهث بسهیار متنهوعی در ایهن است. مبانی هستی

بل طرح و بحث است. مسائلی از قبیل این که آیا هسهتی تنهها محهدود بهه مهاده اسهت و آیها حوزه قا
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موجودات غیرمادی هم وجود دارد؟ روابط میان موجودات مادی  یست؟ با فرض وجهود موجهودات 

غیرمادی  ه رابطه میان آنان و موجودات مادی حاکم است؟ سؤالاتی از ایهن سهنخ در علمهی بهه نهام 

ترین مباحث مربوط بهه هسهتی ش کشیده شده است،  را که فلسفه موضوع خود را کلیفلسفه به  ال

ترین و تأثیرگهذارترین مبنها شهناختی محهوریرسد مبانی انسان(. به نظر می244قرار داده است )همان: 

ههای آدمهی اسهت و نیازهای شناخت کنشترین پیشدر علوم انسانی است. نوع نگاه به انسان از جدی

شناسهی را شناسی محققان علوم انسهانی دارد. اسهتاد مصهباح انسانکننده در انتخاب روشتعییننقشی 

شناسهی، ههر نماید، با این توضیح که با اثبات ابعاد گونهاگون آدمهی در انسانمادر سایر علوم معرفی می

کهی از (. ی41: 1831دههد )مصهباح یهزدی، علمی جزییات و مسائل یک بعد را مورد بررسی قهرار می

های بنیادین علوم انسانی موجود و علوم انسانی اسلامی نهفتهه در تفسهیری اسهت کهه از انسهان تفاوت

شود. تک ساحتی و یا  ند بعدی دانستن انسان، اعتقاد و عدم اعتقاد بهه روح مجهرد، صهاحب ارائه می

ی علهوم انسهانی متفهاوت گیرتواند منجر به شکلاختیار بودن انسان و اختلاف نظرهایی از این قبیل، می

شناسی پیش از ورود به مباحث علوم انسانی بهه دو دلیهل شود. به اعتقاد استاد مصباح حل مسائل انسان

. مقدمه ورود به مباحث علوم انسانی شناخت صهحیح از انسهان، ابعهاد وجهودی او و 1ضروری است: 

نیازمند معرفتی کامهل از حقیقهت . علوم انسانی دستوری 2های اصلی و فرعی وجود انسان استر جنبه

(. در نهایت مبانی الهیاتی، یعنی مبهانی اعتقهادی و 241: 1818انسان و سرانجام او است )مصباح یزدی، 

ای دیگر از مبانی فکری اسهت کهه نقهش ترین اعتقادات در دین اسلام، دستهباورهای دینی، حاوی مهم

نمایهد. ایهن مبنها یکهی از بها علهوم ایفها میسزایی در جهت بخشی بهه نهوع نگهاه فهرد در نسهبت به

هایی است که پیش از سخن گفتن از علم دینی، ضروری است موضع خهود را در برابهر آن فرضپیش

مشخص نماییم. استاد مصباح معتقد است به منظور تعیین موضع خود در برابر دین، لازم است بهه ایهن 

ساز بشر برای حل برخهی ابزاری ابتدایی و دست آیا دین یک حقیقت الهی است یا»سؤال پاسخ دهیم: 

 (.  251)همان: « ها؟!ها برای تحذیر تودههای نخستین، یا بازی ه دست قدرتمشکلات ساده انسان

شهناختی و مبهانی در همین راستا بنا بر نظر آیت الله جوادی آملهی، همهواره میهان مبهانی معرفت

ین معنا که تبیین هر فرد در نسبت با مسهئله شهناخت و شناختی نوعی هماهنگی وجود دارد. به اهستی

شناختی، از ارتباطی منطقی برخوردار اسهت. بهدین معرفت، با نحوه نگرش او به هستی و مسائل هستی

شهناختی، بهه عنهوان اصهل موضهوعه بهه بهراهین ترتیب برخی از قضهایای موجهود در حهوزه هستی

ههای معرفتهی نیهز بهه صهورت اصهول موضهوعه در رهشناختی ورود پیدا کرده و برخی از گزامعرفت
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شهود. ای است که به دور منجهر نمیشناختی وارد شده است و این ارتباط متقابل به گونهبراهین هستی

شهود )جهوادی آملهی، شهناختی میسهر میههای هستیورود به مسائل معرفتی با توجه به برخهی گزاره

ر آیت الله جوادی آملی، شناختی است کهه موضهوع آن شناسی از منظ(. بدین ترتیب معرفت18: 1812

شناخت و معرفت همواره ناظر به امهری اسهت کهه متعلهق »دهد. را معرفت و آگاهی انسان تشکیل می

آن، یعنی معلوم است و شناخت بهه لحهام مهدرکات و موضهوعات مختلفهی کهه مهورد ادراک قهرار 

ستی و عوارض  اتی آن اسهت یها ریاضهیات و علهوم پذیردر مانند علم به ههایی را میگیرد، تقسیممی

(. اختلافات نظر در مورد هویت و جایگاه انسان، به نحهوی 134: 1812)جوادی آملی، « مختلف طبیعی

ها پهس شناختی، هر  ند اختلاف در استنباط از آنمستند است به اختلاف این مبانی و مقدمات معرفت

(. پیوسهتگی میهان 231:  1832و رخ دهد )جهوادی آملهی، از قبول و پذیرش اصول مشترک میان آن د

مندی از مبهانی صهحیح در اسهتنباطات بهه منظهور جلهوگیری از مبانی مورد پذیرش یک متفکر و بهره

پهذیرد. بها مفهروض اختلاف نظرها و هم نین تناقض میان مبانی و نتایج به دسهت آمهده صهورت می

تهوان بهه تفسهیر صهحیح از انسهان دسهت شهناختی میشناختی و هستیدانستن اصول و مبانی معرفت

یافت. با توجه به  مبانی مورد پذیرش آیت الله جوادی آملهی، انسهان موجهودی اعتبهاری و قهراردادی 

(. انسان مرکهب از دو بعهد اسهت: بعهد 277: 1873نیست بلکه موجودی حقیقی است )جوادی آملی، 

نمایهد. ایهن آغاز شده و مراحل تکامل را طهی می طبیعی و بعد فراطبیعی، حیث طبیعت انسان از خاک

بعد انسان امری مادی و زمانمند است. بعد فراطبیعی انسان خارج از محهدوده زمهانی و مکهانی اسهت، 

شهود. بها توجهه بهه بعهد بعد مجرد و منزه او است و با عنوان روح الهی از این بعهد وجهودی یهاد می

یابد و روح خود را به عنهوان موجهودی بسهیط و ودانه میفراطبیعی است که انسان خود را موجوی جا

 (.  51: 1832یابد )جوادی آملی، د میمجر

شناختی و یها شناختی، معرفتدر آراء دکتر گلشنی در بخش اصول موضوعه همانند مبانی هستی

جهه بهه شناختی مورد تایید ایشان جز در برخی موارد و به اختصار مطلبی بیان نشده است و با توانسان

تهوان بهه گیری از مصادیق و شواهد مهورد تاییدشهان میرویکرد دینی و اسلامی ایشان و هم نین بهره

جهان ما یک جههان تهک »شناختی بیان شده است برخی از مبانی و اصول دست یافت. در مبانی هستی

منظرههای بعدی نیست و بیش از یک راه برای نگاه کردن به آن وجهود دارد. در جههان  نهد بعهدی، 

مختلف ناسازگار نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند. بنابراین نباید علم را به حال خود رها کرد، بلکهه بایهد 

(. ایشهان معتقدنهد 24: 1831)گلشهنی، « شناسهی دینهی سهود جسهتاز ابزارهای علم در سایه معرفت
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داوند مهرتبط اسهت. از شناختی جهان به خآفرینش در ارتباط با آغاز زمانی نیست و به وابستگی هستی

شناختی آن است که به منظور تبیین موجود بودن جههان بهه فراسهوی آن بهرویم. لوازم وابستگی هستی

(. در مبهانی الهیهاتی نیهز 88: 1871نماید )گلشنی، ترین تبیین وجود جهان را ارائه میخداباوری معقول

یقت وجود خداوند پیوند یافتهه اسهت. معتقدند به طور کلی در ادیان توحیدی وجود عالم هستی با حق

به این معنا که یکتاپرستان بر این باورند که خداوند قادر و متعال جهان را خلق و وجهود آن را همهواره 

(. اعتقاد به خداوند متعهال تبعهاتی در پهی دارد، بهه عنهوان مثهال 112: 1818بخشد )گلشنی، تداوم می

ان مادی است، پذیرش یک بعد معنهوی بهرای واقعیهت، علهل تر از جهمستلزم اعتقاد به واقعیتی بزرگ

های طبیعت، شناخت علل مادی و غیهر مهادی آورد. به منظور فهم کامل پدیدهغیر مادی را به دنبال می

از ضروریات است. در حقیقت علل مادی خود به علل غیر مادی وابسته است و بدون علل غیر مهادی 

(. بههر اسههاس مبههانی 13: 1812واهههد داشههت )گلشههنی، یهها طههولی علههل مههادی و عرضههی وجههود نخ

شناسی مورد تایید دکتر گلشنی، در ادیان ابراهیمهی انسهان خلیفهه خداونهد بهر زمهین و مسهئول انسان

بینی مندی از ابزار علم و در پرتو یهک جههانعمران و آبادانی آن معرفی شده است. بدین ترتیب با بهره

(. در این میان هدف اصلی انسهان قهرب 174ت خود بپردازد )همان: تواند به انجام مسئولیتوحیدی می

ههای مختلهف او به خداوند و کسب رضایت او در نظر گرفته شده است، بنابراین لازم است تها فعالیت

تواند وسهیله همگی در جهت تامین هدف مورد نظر متمرکز گردد. علم از جمله ابزارهایی است که می

و این امر تنها در صورتی محقق خواهد شد کهه علهم واجهد ارزش گهردد. از تقرب به پروردگار بوده 

تواند در راه نزدیک شدن به خداونهد قهدم بهردارد، بها های گوناگون میطریق علم، یک مسلمان از راه

ها، حل مسائل جامعه بشهری و امهوری از ایهن قبیهل کمک به تعالی جامعه اسلامی، هدایت سایر انسان

تواند از علوم خهاص دینهی بوده و مفید قلمداد خواهد شد، حال آنکه علم مدنظر می علم دارای ارزش

(. در برخی منابع نیز به مسئله دو بعدی بهودن انسهان اشهاره 85: 1875و یا علوم طبیعی باشد )گلشنی، 

شده است، یعنی انسان واجد روح و جسم بوده و این حقیقت از دیرباز مورد مناقشهه بهوده اسهت. در 

گرا از توجه به بعد معنوی و روح انسان کاسهته و اصهالت بها های تجربهر جدید و با ترویج فلسفهعص

ماده در نظر گرفته شده است، در نتیجه روح و حیات تنها ناشی از فعل و انفعالات دانسهته شهده اسهت 

علمهی  ههایشهناختی ایشهان معتقهد اسهت آغهاز فعالیت(. در زمینه مبهانی معرفت83: 1811)گلشنی، 

ترین اصهول بنیهادی، پهذیرش وجهود فرض بنیادی است. یکی از ابتداییمشروط به پذیرش  ند پیش

جهان مستقل از  هن است. انسان خواه وجود جهان خارج را بپذیرد و خواه نپذیرد، به نا هار بایهد در 
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د اسهت یها گیری نماید و عملاً مشخص کند که آیا بر وجود جهان خهارج معتقهمورد این قضیه موضع

(. مقایسه مبانی فوق و توجه به جزییات مطرح شهده  یهل اصهول موضهوعه 75: 1818خیر؟ )گلشنی، 

مورد پذیرش هر یک از سه متفکر مورد نظر، بیانگر این حقیقت است کهه ابتنهای نظریهات قهائلین بهه 

 الهیاتی است.شناختی و شناختی، انسانشناختی، معرفتامکان تحقق علم دینی بر مبانی مشترک هستی

 . معنای علم و معیار تمایز علوم.11

تهوان شناسهایی کهرد. گر هه اسهتاد شهناختی میوجه اشتراک دیگری را با توجه به مباحث علم 

اند، لکن ههر مصباح، آیت الله جوادی آملی و دکتر گلشنی تعاریف به ظاهر متفاوتی از علم ارائه نموده

( مهدنظر قهرار science( و نه در معنهای علهم تجربهی )knowledgeسه علم را در معنای معرفت )

بندی علهوم، موضهوع را معیهار صهحیح شهناختی و معیهار تقسهیماند. به علهاوه  یهل مباحهث علمداده

اند. استاد مصباح تصریح نمهوده اسهت علهم کشهف واقعیهت در موضهوعی بندی در نظر گرفتهتقسیم

ساس موضوع تعریف شده است و مطابق بها تعریهف خاص است. علم در مباحث علم دینی ایشان برا

 (.  235: 1818)مصباح یزدی،  ها استها و روابط میان آنموظف به شناخت پدیده

هها اسهت و صهبوه و در نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی نیز، تمایز علوم به موضوعات آن

هها بهه کهه تمهایز و تعیهین روشروش علوم نیز با توجه به موضوعات شکل گرفته است. به این معنها 

تمایز موضوعات وابسته است و در نهایت صبوه دینی و غیر دینهی داشهتن علهوم نیهز بهه موضهوعات 

ههایی کهه معلهوم مها نماید و زمانی که بدانیم واقعیتبستگی دارد، در این معنا معلوم علم را رهبری می

ر جهوادی، 24: 1812دی آملهی،توانیم در خصوص علم دینهی سهخن بگهوییم )جهوااست  یست، می

1818 :831- 831  .) 

توان ماهیت علهم دکتر گلشنی نیز ماهیت علم را در گرو موضوع دانسته است و معتقد است نمی

بها در نظهر  _تجربهی، عقلهی و نقلهی_هارا در گرو روش قلمداد کرد. علت آن است که تمامی روش

م نخواهند بود. بنابراین به اقتضای موضهوع اسهت گرفتن این فرض که ناظر به واقعیتند مرز جدایی علو

 (.11: 1813یابد و نه اقتضای خود روش )گلشنی، که روش هویت می

 . رابطه علم و دین.11

گیری اتخا  شده در برابر تعارضات قابل فرض در رابطه علم و دین نیهز از دیگهر وجهوه موضع 

شناسهانه توان در مبانی معرفتراکی را میگیری  نین وجه اشتاشتراک هر سه متفکر است. علت شکل

های جزیی در تعاریف علم و دین، برخی اشهتراکات مورد پذیرش ایشان جستجو نمود. فارغ از تفاوت
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در تبیین رابطه علم و دین نمایان است. از منظر استاد مصباح همه مسائل بر اساس یک نگاه خهاص در 

مامی امور زندگی و قرار گرفتن تمامی شئون زنهدگی در قلمرو دین قرار خواهد گرفت. نفو  دین در ت

دایره دین، به معنای نگرش به تمامی امور است بر اساس نقشی که در سعادت و شقاوت نهایی انسهان 

نمایند. این قبیل امور مستقیماً ارتباطی با دین ندارد و تنها بهه جههت تهأثیری کهه در سهعادت و ایفا می

(. به علاوه دین تعهدی نسهبت 1811گیرد )مصباح یزدی، دین قرار می شقاوت خواهد داشت در حوزه

هها بها ها و تبیین حقایق خارجی و عینی ندارد و رسالت دین بیان رابطه پدیهدهبه بیان روابط میان پدیده

که شانیت دین  ه در حوزه باورها و ها در تامین کمال روح آدمی است. حاصل آنروح انسان و اثر آن

 (.251 -117: 1818ها، ارائه راه سعادت است )مصباح یزدی، وزه ارزش ه در ح

های گوناگون رابطه علم و دین بهه اشهکال بینیآیت الله جوادی آملی معتقد است در پرتو جهان 

بینی و تفکر مادی دارد، نهه تنهها مختلف قابل تحلیل و بررسی است. به عنوان نمونه، شخصی که جهان

پذیرد. در مقابل کسهانی کهه عهالم غیهب و مجهردات را اند، بلکه علم آن را نیز نمیددین را خرافه می

گویند، امکهان بحهث از علهم و دیهن را فهراهم افزون بر مادیات پذیرفته و از خداوند و دین سخن می

ای (. ایشان دین را پدیهده1831داند )جوادی آملی، ها را امری ممکن مینموده و بررسی رابطه میان آن

مرتبط با حوزه حیات انسانی دانسته و مقصودشان از اعمالر رفتار و عقاید و اخلهاق بهر محهور انسهان، 

در حقیقت عمل، اخلاق و رفتار انسانی است. اراده تشریعی خداوند نیز بر مهدار رفتهار انسهانی اسهت. 

تهوان ت. میعقل امری بیرون از دین و معارض با آن نیست. خروجی عقل علم در نظر گرفته شده اسه

با شناسایی حوزه عقل و گستره وحی و میزان دلالت و ارائه امور یقینی از طرف هر یهک ارتبهاط میهان 

 (.  27: 1873آن دو را مورد بررسی قرار داد )جوادی آملی، 

دکتر گلشنی نیز اشاره داشته است دین به واسطه ارزشی کهه بهرای تلهاش علمهی قائهل اسهت و 

ها و دستیابی به دانهش را عبهادت تقلهی فع نیازهای انسانی و کشف ناشناختههرگونه تلاش به منظور ر

نماید، بستر مناسب ورود علم به فضای دین را فراهم نمهوده اسهت. در ایهن بهین، معیهار نههایی آن می

است که اصول کلی و متافیزیک حاکم بر علم مستخرج از دین باشد و نیز نتایج و آثهار نههایی ههم بها 

 (.155: 1814ی ناسازگار نباشد )گلشنی، مسلمات دین

 . پذیرش عقل و وحی در مقام منبع و ابزار.11

توان پذیرش عقل و وحی را در هر دو جایگاه منبع و ابزار از دیگر وجهوه اشهتراک مسامحتا می 

نه دیدگاه استاد مصباح، آیت الله جوادی آملی و دکتر گلشنی دانست. هر  ند به وجوه افتراق در این زمی
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گیری کلی هر سه دیدگاه، عقل و وحی را هم در مقام منبع و هم در پرداخته خواهد شد، لکن در جهت

شناسهی اسهت و اند. عقل و وحی دو منبع معرفتهی در حهوزه معرفهتمقام ابزار کسب معرفت پذیرفته

اسلام قابهل   ه از جریان محوری علم در دنیایگردد. آنهمراهی این دو به خصوصیات  اتیشان باز می

شناختی در درک است، همراهی و توافق این دو منبع با یکدیگر است. به سبب اهمیت تاثیر مبانی ارزش

علوم انسانی مدنظر استاد مصباح، بخشی از ضرورت توجه به جایگاه مذکور در گرو فهم صهحیح ایهن 

ها و زار و منابعی، از  ه راهها با نگرش اسلامی ما را به کمک  ه اببدانیم فلسفه ارزش»مطلب است که 

سازد؟ وحی تنها؟ عقل تنها؟ هیچ ها رهنمون میها و التزام به آنتوسط کدام راهنمایان به شناخت ارزش

(. با استناد به آرای ایشان، عقل و وحی با نگاه ابزار و منهابع 483: 1811)مصباح یزدی، « کدام یا هر دو؟

بزار در حکم وسایل و منابع در حکم مخازن و  خایر معرفهت اند، با این وصف که ادو روی یک سکه

است. جایگاه وحی در مقام ابزار و منبع در میان تمامی مبانی علوم انسانی قابهل ردیهابی اسهت. از نظهر 

استاد مصباح وحی مشتمل است بر کتاب و سنت، وحی گاه مستقیم است و بر پیامبر )ص( نازل شده و 

در اختیار انسان قرار گرفته است. گاهی نیز تفسیر وحی در دسترس انسهان  یا نص آن یعنی قرآن کریم

شود خوانده می« سنت»است که به واسطه پیامبر )ص( و ائمه معصومین )ع( بیان شده است و اصطلاحاً 

(. افزون بر این در جایی کهه از عقهل، اراده تشهریعی الههی را کشهف و در 113: 1831)مصباح یزدی، 

نماید، در این جایگهاه عقهل بحث کرده و حکم قطعی و ضروری به  یزی ارائه می هاخصوص ارزش

کند، حجت اسهت و کاشهف از اراده خهدا، آن عقهل عقل هم اثبات می»یکی از منابع دین خواهد بود. 

کند و هیچ ربطی به دین ندارد. آن عقلی ها کمک میها و کیفیت تحقق آننظری است که به فهم پدیده

کند کاشف از اراده تشریعی الهی است. این عقل از تار ما نظر دارد و خوب و بدش را تعیین میکه به رف

 _ههر  نهد علهوم مختلهف _منابع دین است و لزوما معنایش این نیست که حکم عقل در هر موردی

 (. 1811)مصباح یزدی، « مربوط به دین باشد 

شهناختی اصهیل و مصهون از نبع معرفتآیت الله جوادی آملی نیز معتقد است وحی معصومانه م

(. دین راه مستقیم تکامهل فهردی و اجتمهاعی 73: 1833تحریف، خطا و اشتباه است )فنایی اشکوری، 

بشر است، هر  ند بخشی از آن با کمک عقل برهانی قابل دسترسی است اما بخش مهم آن به واسهطه 

طور که ظاهر قهرآن کاشهف از همان»ه (. به علاو24: 1831وحی الهی قابل کشف است )جوادی آملی، 

باشد و هم نین سنت اعم از قول و فعل و تقریر، کاشهف اراده خداسهت، برههان عقلهی اراده الهی می

(. هم نین عقل مبرهن به عنوان منبع غنی دین، خطوط کلهی 53)همان: « نیز کاشف از اراده الهی است
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 نماید. احکام دین را استنباط می

به منبع و ابزار بودن وحی و عقل ا عان نموده است. ایشان وحهی و الههام الههی دکتر گلشنی نیز 

هها را منبهع معرفهت دانسهته آن« قرآن و علوم طبیعهت»را نیز به عنوان منبع معرفت پذیرفته و در کتاب 

 دهد. بعضی از عالمان روز نیهزبینی دینی را میاست. بنا بر نظر ایشان وحی به ما اصول حاکم در جهان

کنند. عقل انسانی محدودیت دارد و به علهاوه  یزههایی به الهام معتقدند و از آن به عنوان شهود یاد می

اند. اما عقل سالم و بدون حجاب یهک منبهع های عقل نامیدهها را حجابپوشاند که بعضی آنآن را می

مجاری شهناخت  معرفت است و حس کافی نیست و ضرورتا دخالت عقل لازم است. مثلاً در بحث از

آ یهد و آیاتی وجود دارد که حاکی از این است که لزوماً هر  ه در دنیا موجود اسهت، بهه حهس نمهی

 (.  1815دخالت عقل برای شناخت لازم است )گلشنی، 

بازخوانی نظریه علم دینی استاد مصباح، آیت الله جوادی آملی و دکتر گلشنی افهزون بهر نمایهان 

نگر برخی از وجوه افتراقی است که با تمرکهز بهر نظریهات فهوق آشهکار ساختن تمامی مشترکات، نشا

 شده و بدین شرح است: 

 

 . وجوه افتراق.

 گیری نظریه. شکل11.

توان در نحوه نضج یافتن هر یهک از نظریهات های مورد نظر را میترین وجه افتراق دیدگاهاصلی

ناشی از شهیوه ورود بهه بحهث و هم نهین های موجود رسد برخی از تفاوتملاحظه نمود.  به نظر می

رویه هر یک از متفکران در ساماندهی نظریه و نقاط قوت نظریه ایشان اسهت. اسهتاد مصهباح یکهی از 

های ابتدایی برای حل یک مساله را روشن شدن ماهیت و معنای آن مساله دانسهته اسهت )مصهباح گام

موجهود از مفهاهیم مهورد نیهاز در بحهث  اتخها  ایهن روش، بهه تعهاریفبها (. ایشان 83: 1818یزدی،

و اندیشهیدن دربهاره حقیقهت از راه مفهاهیم  حکایت کهردهفاهیم از مالفام پردازد. با اعتقاد بر اینکه می

داننهد: جلهوگیری از موالطهات میاز دو جهت ضروری را دقت در معانی الفام ، شود هنی حاصل می

ای کهه بایهد در (. افزون بهر آن نکتهه113: 1811ی، لفظی و جلوگیری از موالطات معنوی )مصباح یزد

اند و بیهان معنهای  کر این تعاریف و معانی مدنظر قرارداد این است که اصطلاحات نوعی قرارداد زبانی

مدنظر و پایبندی به آن در مباحث به جهت جلهوگیری از خلهط مفهاهیم و اصهطلاحات اسهت. عامهل 

ت، عدم توجه به محل نزاع و مدعای مورد بحهث اسهت و های نادرساساسی در بوجود آمدن برداشت
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گیری نتایج ناصحیح خواههد شهد. در همهین راسهتا ایشهان ههدف از این امر در نهایت منجر به شکل

جستجو در رابطه علم و دین و طرح علم دینی را تبیین ارتباط صحیح میان علم و دین، فهارغ از مبهانی 

نماید. دستیابی بهه ایهن ههدف بها فههم صهحیح و سلامی بیان میسکولار و ضد دین و مطابق با مبانی ا

تبیین جایگاه دقیق واژگان مدنظر در این رابطه میسر خواهد شد. به همین جهت معنای مدنظر از علهم، 

(. یکهی از نقهاط 1831)مصباح یهزدی،  دین و علم دینی در نظریه ایشان به تفکیک بررسی شده است

ی استاد مصباح که جان کلام نظریه ایشهان بهوده و کهاربرد نظریهه علهم قوت موجود در نظریه علم دین

های گوناگون علم و ارتبهاط آن بها دیهن دینی را در علوم انسانی معنادار ساخته است، توجه به ساحت

. منظهور از مقهام توصهیف، 8است  2و توصیه 1است. از نظر ایشان، علوم انسانی دارای دو مقام توصیف

ت که تنها به توصیف یک پدیده و  گونگی پدید آمهدن آن و عوامهل تاثیرگهذار در ساحتی از علم اس

ای ای به مسایل ارزشی ندارند و به خودی خهود توصهیهپردازند. این مقام اشارهپیدایش و تحول آن می

تر در بخهش توصهیف، علهوم تنهها در زمینه انجام و یا ترک کاری نخواهند داشهت. بهه عبهارت دقیهق

هایی است که در عالم واقهع نماید و صرفا توصیف پدیدهدر محدوده موضوع خود بیان می ها راهست

افتد. در این ساحت از علوم نشانی از مسائل ارزشی نیست و به خودی خود انجام و یها تهرک اتفاق می

ای و یها تجهویزی علهوم، (. در مقهام توصهیه232: 1818نمایهد )مصهباح یهزدی، کاری را توصهیه نمی

ها پرداختهه ها و دسهتورالعملریت با افعال و رفتارهای انسانی است. به همین جهت به ارائه برنامهمحو

های به منظور حهل یهک مشهکل و یها در جههت رسهیدن بهه ههدفی ها و دستورالعملشود. برنامهمی

هها تهها اسهت. مطلوبیها و تجویزات متاثر از اههداف و مطلوبیتشود، دستورالعملمطلوب تجویز می

 
1 Descriptive 
2 Normative 

 و کشهف فههم، علهوم این در. است انسانی علوم حقیقت از جزیی توصیه و توصیف که باورند این بر نظرانصاحب . برخی8

 تنهها انسهانی علهوم وصهف، ایهن با(. 132: 1818 شریفی،) است شده گرفته نظر در صیهتو و تجویز مقدمه عنوان به توصیف

 مبهانی برخهی اسهاس بهر بلکهه بهود نخواههد بینهیپیش و انسهانی اعمهال پیامدهای شناخت انسانی، هایکنش فهم مختص

 همهین بهه. باشهد داشهته علمی داوری انسانی هایکنش به نسبت تواندمی شد خواهد بحث خود جای در که شناختیمعرفت

 ههایروش خهود کهه پهردازدمی حقایقی و هاآرمان ها،ارزش شناخت به است یافته تحقق که واقعیاتی شناخت بر علاوه سبب

 امکهان ارزشهی و هنجهاری داوری توانهایی علهت به انسانی علوم از سطح این. داردمی بیان را هاآرمان و حقایق آن به رسیدن

 در ریشهه تجهویزی ههایگزاره مهدعا ایهن بها مطهابق(. 48: 1811 پارسهانیا،) آوردمهی فراهم نیز را وجودم وضع از نقد ارائه

 و صهدق و معرفتهی بررسهی قابلیهت کنهد پیدا ورود انسانی علوم به هاتوصیه که هنگامی و داشت خواهد توصیفی هایگزاره

  (.115: 1814سوزن ی، ) یابدمی کذب
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بینی و نهوع بیانگر نظام ارزشی حاکم بر اندیشه محقق است و نظام ارزشی به نوبه خود متهاثر از جههان

(. افهزون بهر 232: 1818نگاه شخص به هستی، انسان و نوع سعادت و شقاوت اوست )مصباح یهزدی،

 توان  هار ساحت را در علم متمایز نمود: این، با نگاهی تفصیلی می

علمی است. در ایهن مقهام،  2هایر مراد از این ساحت، مقام کشف فرضیه1شفمقام ک  -1-1-2

پردازد. یک فرضهیه ممکهن اسهت از راه اسهتقرا، ها میها و توصیف پدیدهپژوهشگر به گردآوری داده

فرضهیه »گیری از استنباط و یا حتی مشاهده امری در رویا به  هن عهالم خطهور کنهد. حتهی الهام، بهره

 (.  21: 1811)جاوید، « تواند نوعی حدس صائب باشدمی

های پهژوهش ها و یافتهههها محقهق بهه توصهیف پدیهدهام کشف همراه با گهردآوری دادهدر مق

شود، مستتر است. به این معنا کهه علهم  ه علم خوانده میرسد توصیف در هر آنپردازد. به نظر میمی

 ه در مقام شناخت مطابق با واقهع در نظهر گرفتهه شهود و  هه در مقهام شهناخت حصهولی کلهی و 

ای آن و یا شناخت حصولی تجربی و ... ارائه دهنده توصیفی از واقعیت اسهت. بهه بیهان هدستورالعمل

(. 52: 1818هههای موجههود اسههت )مصههباح یههزدی، دیگههر علههم در صههدد کشههف و توصههیف واقعیت

شهود. کشهف و توصهیف مسهتلزم تبیهین اسهت و بهه اعتقهاد برخهی پردازی با توصیف آغاز مینظریه

 (.23: 1831در برابر واقعیت به آزمون درآیند )دواس،ها باید نظران تبیینصاحب

ههای گونهاگون حاصهل ر فرضیات در مقام کشف و گهردآوری داده از راه8مقام توجیه  -2-1-2

شود. به منظور دستیابی به نظریات و قوانین علمی ضروری است به واسطه ساز و کار توجیه معهین می

ریه و قانون بر آن نهاد. نظریات تلاشی آزمایشهی بهه قصهد شود کدام فرضیه موجه است تا بتوان نام نظ

ای از واقعیات است. به همین سبب لازم است دقیقا مورد آزمهون یافتن تبیین قابل تامل درباره مجموعه

 (.  84و یا اعتبارسنجی قرار گرفته و در معرض جرح و تعدیل واقع شود )همان: 

ام کاربرد با فایده و ثمرات علهم و بهه عبهارت دیگهر رسد در مقمقام کاربردر به نظر می -8-1-2

(. وجهه کهاربردی علهم اشهاره بهه 13: 1873ایم )حسهین نهژاد، با محدوده دخل و تصرف علم مواجه

 (.215: 1818های عملی مطرح در علوم دارد )مصباح یزدی، های کاربردی و روشنظریه

ها حتی از علم دارد که به صدور دستورالعملمقام توصیهر مقام توصیه یا تجویز اشاره به سا -4-1-2

 
1 discovery 
2 hypothesis 
3 justification 
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 (. 51: 1818ر مصباح یزدی، 112: 1814شود )سوزن ی،های عملی و ارزشی پرداخته میو توصیه

توان به مقام توصیف علم اشاره داشت. بنا بر نظر ایشهان مقهام در بیانی تفضیلی، از باب نمونه می

ههای گیهری از دادهپردازی. بها بهرههها و نظریههادهتوصیف به دو حوزه قابل تفکیک است: گردآوری د

اسهتاد مصهباح معتقهد اسهت، دیهن در بخهش  .پردازی فراهم خواهد شدآوری شده امکان نظریهجمع

پردازی علوم نیز صاحب اثر است، به این معنا که محقهق در مقهام توصهیف، پهس از گهردآوری نظریه

بینی و اصول موضهوعه مهورد پهذیرش خهود بهه ارائهه جهانپردازی متناسب با ها و در مقام نظریهداده

یابهد )مصهباح پردازد. در این بخش است که علم دینی در سهاحت توصهیفی علهوم معنها مینظریه می

پردازد کهه نهه از جهنس های توصیفی به بیان مطالب میگاهی دین در قالب گزاره(. »57: 1818یزدی، 

هها لسهان واقهع نمهایی، پهرده برداشهتن از ی دارند بلکه لسان آناند و نه جنبه ارزشمبانی معرفت علمی

(. در 233)همهان: « هها و  گهونگی توییهرات در آن هاسهترازهای خلقت، تبیین روابط میهان پدیهده

ها لازم است توجه شود که در استنباط نظریات علمی از متون دینهی بایهد خصوص این قسم اثرگذاری

گرفت و تا زمانی که دلایل یقینی بر نظریه وجود نداشهته باشهد، نبایهد نهایت دقت و وسواس را به کار 

آن را به دین منتسب نمود. در این بحث توجه به این مهم ضروری است کهه بهه منظهور سهامان علهم 

ههای دینهی بایست حداقل بها گزارهشود، نمیهایی که در علوم انسانی مطرح میها و گزارهدینی، نظریه

 باشد. یقینی در تقابل 

ههای دینهی مجموعهه توصهیفات از عهالم مندی از گزارهها، به واسطه بهرهدر مقام گردآوری داده

قابل  کر در بحهث از وجهود  اند. نمونههای دینی نداشتهای از گزارهمتفاوت از توصیفاتی است که بهره

ی دینهی بها اعتقهاد بهر ههاگاه که محقق بهر مبنهای گزارهها، آنآوری دادهنفس است. توصیفات و جمع

برد، به نتایجی متفاوت از محققی کهه معتقهد بهه وجود نفس از ابزار موجود در گردآوری داده بهره می

تهوان بهه تهاثیر یابد. بهه همهین جههت میهای دینی نبوده و باور به وجود نفس ندارد، دست میگزاره

 های دینی را در مقام گردآوری ا عان نمود.گزاره

مثلا دانشمندی که معتقد به خدا و تدبیر حکیمانه او است و اعتقهاد بهه »پردازی نیز ریهدر ساحت نظ

های ماتریالیسهتی جهان غیب و ماوراء طبیعت و روح مجرد و حیات ابدی و مختار بودن انسان دارد، نظریه

ههای آن، نظریهه پذیرد و به جهایشناسی و سایر علوم انسانی نمیشناسی و جامعهو جبرگرایانه را در روان

 (.85: 1811)گروهی از نویسندگان، « گزیندشناسی دینی را برمیبینی الهی و انسانموافق با جهان

یکی دیگر از سطوح حائز اهمیت، علم دینی در ساحت توصیه است. استاد مصباح بر ایهن بهاور 
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صهدور مجهوز است که اعتقاد به بر حق بودن دین اسهلام و پهذیرش اصهل و فروعهات آن منجهر بهه 

شود خواهد بود. به عنوان مثهال زمهانی کهه دخالت دین اسلام در هر  ه که مرتبط با مسائل انسانی می

تواند نسهبت بهه دهد  گونه میپذیرفته شود اسلام دینی است که درباره مسائل اقتصادی قانون ارائه می

جامعه و خهدا در نظهر گرفتهه  نظر باشد؟ هم نین زمانی که حقوقی برای فرد،های اقتصادی بیسیستم

ای (. مقهام توصهیه32: 1873ارتبهاط باشهد؟ )مصهباح یهزدی، تواند با علوم انسانی بیاست  گونه می

های ها و دسهتورالعملشود. برنامههها پرداخته میها و دستورالعملبه ارائه برنامهعلوم، ساحتی است که 

شهود. بهه همهین جههت ی مطلوب تجویز مهیبه منظور حل یک مشکل و یا در جهت رسیدن به هدف

ها بیانگر نظهام ارزشهی حهاکم ها است. مطلوبیتها و تجویزات متاثر از اهداف و مطلوبیتدستورالعمل

بینی و نهوع نگهاه شهخص بهه هسهتی، جهانبر اندیشه محقق است و نظام ارزشی به نوبه خود متاثر از 

 (.  232: 1818انسان و نوع سعادت و شقاوت اوست )مصباح یزدی،

ترین نقهش گیرد. مهمای و دستوری، دینی بودن معنای وسیعی را در بر میاکنون در علوم توصیه

گهردد. های دینهی محقهق میواسطه ارزش های عملی است که بههای کاربردی و روشدین در نظریه

ها و لدین اسلام دارای نظهام ارزشهی عمیهق، گسهترده و منسهجمی اسهت کهه هنجارهها، دسهتورالعم

ههای (. یکهی از راه214دههد )همهان: های مطرح در علهوم کهاربردی را تحهت تهأثیر قهرار میتوصیه

ای زمانی است که دین در خصوص موضوع مورد بحهث یهک علهم، تأثیرگذاری دین در علوم توصیه

، هایی از دین که به دستورات اخلهاقی و مباحهث ارزشهی ارتبهاط دارددستوری کلی داشته باشد. بخش

هایی جستجو کرد کهه توان در دستورالعملای هستند. علت این امر را میمرتبط و متحد با علوم توصیه

 (.  234دهد )همان: به رفتار و اعمال اختیاری انسان جهت می

رسد تبیین دیدگاه آیت الله جوادی آملی، افزون بر پراکندگی منابع، همنشهینی در مقابل به نظر می

هایی  ند همهراه م ون علم و معرفت، وحی و نقل و مواردی از این قبیل با دشواریمفاهیم مترادفی ه

است. به علاوه عدم تنقیح مفاهیم و پایبندی به معانی به تکثر تقریرها و گاه سوءبرداشت منتقدان و برخی 

قابل ردیابی شارحان نظریه ایشان انجامیده است. این پیامد در میان تقریرهای متفاوت شاگردان ایشان نیز 

است. به عنوان نمونه، دین و شریعت در بسیاری از آثار ایشان مترادف یکدیگر استعمال شهده اسهت و 

تنها در برخی آثار میان دین و شریعت تفکیک لازم صورت پذیرفته است. برخی از شهارحان هم هون 

(. از 1815سهت )پارسهانیا، پارسانیا، دین مدنظر آیت الله جوادی آملی را مراد تشریعی خداوند دانسته ا

، علم، معرفت و آگاهی است که در یک معنا و مترادف یکدیگر به کار گرفته شده است. این دیگر موارد
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: 1811امر نیز از وضوح مباحث علم شناسی کاسته و موجب خلط مبحث شده است )نک به: پارسانیا، 

دف یکدیگر به کار گرفته شده است )نک (. وحی و شریعت نیز به عنوان منبع معرفت انسان و مترا231

ها با عقل بهه سنجی آن(. در نتیجه مرزبندی میان هر یک از این مفاهیم و نسبت1831به: جوادی آملی، 

پذیر است. علیرغم خوانش مجدد نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی و با توجهه بهه دشواری امکان

دو ه منظر تفسیری، موضوعی و فلسفی بیهان نمهوده اسهت، اینکه ایشان امکان تحقق علم دینی را از س

نمایند. ای واحد ختم شده و هر دو مسیر دینی شدن علوم را ترسیم میمنظر تفسیری و فلسفی به نتیجه

ماند آن است که بنا بر نظر آیت الله جوادی آملی، ماهیت علم کشف پرسشی که در این بخش بر جا می

شد الهی و اسلامی است و لذا ماحصل فلسفه الحادی در صورتی که کاشف واقع است و هر آن ه علم با

شود، در حالی که اگر علم خوانده شود الهی خواهد بود، در شهرایطی کهه از واقع باشد علم خوانده می

خروجی فلسفه الحادی علم الهی نخواهد بود. به بیان دیگر ایشان بر این باورند که در جهان خارج غیر 

آثار خدا  یز دیگری وجود ندارد، به همین سبب علم غیر دینی محال است. اگر معلومی غیر از خدا و 

گاه علم غیر دینی معنا داشت، حال که علم دینی است، بایهد روشهمند باشهد تها بتوانهد دینی داشتیم آن

علهم خهتم (. با استناد به این تفسیر، فلسفه الحادی به 21: 1812واقعیت را کشف نماید )جوادی آملی، 

حقیقتا عالم صنع خدای تعالی است، پس علم لاجرم الهی و دینهی اسهت و هرگهز علهم »نخواهد شد. 

الحادی نداریم و از آن جهت که علم کشف و قرائت طبیعت و جهان است و صدر و ساقه جهان فعهل 

« اسهت دارد و  ون علم، تفسیر و تبیین فعل خداسهت الههی و دینهیخداست، پرده از فعل خدا بر می

توان بدان اشاره نمود، طرح این پرسش (. مطلب مهمی که در این جایگاه می183: 1818)جوادی آملی، 

تر در  ه شرایطی مجاز های علم در  ه شرایطی با معنا است؟ به عبارت دقیقاست که دینی بودن یافته

ای دینی بودن، استناد مطلب های علمی خود را به دین نسبت دهیم؟ اگر یکی از معیارهخواهیم بود یافته

ههای حاصهل از کتهاب و سهنت که گزارهبه یکی از منابع معرفتی مورد پذیرش اسلام باشد، علاوه بر آن

(. 55: 1812دینی است، بلکه مطالب حاصل شده از عقل نیز شایسته عنهوان دینهی اسهت )جعفهرزاده، 

به عنهوان نقهاط ضهعف نظریهه موجهود ماند که هم نان  ند سوال بی پاسخ بر جای میافزون بر این 

. هرگاه علم از نظر ایشان به واسطه یکهی از ابعهاد فلسهفی یها 1ها اشاره داشت: توان به برخی از آنمی

. 2موضوعی و یا تفسیری دینی خوانده شود، آیا ممکن است به واسطه بعد دیگرغیردینی تلقهی شهود؟ 

ده انسان، بررسی فعل الهی است،  نهین تقریهری آیها اراده انسان نیز آفریده خداوند است و بررسی ارا

. آیا ممکن است علهومی کهه انسهانی 8موجب خواهد شد علوم انسانی به تمامه دینی محسوب گردد؟ 
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ها اراده انسان بر خلاف اراده تشریعی خداوند است، ضرورتا از فلسفه الحهادی شود و در آنخوانده می

برد و با این فرض که انسان به منظور تببین علوم از فلسفه بهره مینشات گرفته باشد؟ با این توضیح که 

اراده او بر خلاف اراده تشریعی است، به این معنا که فرد متدین نبوده و از مبانی الههی بهی بههره باشهد، 

ای الحادی خواهد بود، در نتیجه منتج به علم نخواهد شد و دینهی یها فلسفه مورد استفاده وی نیز فلسفه

دینی بودن در این خصوص اساسا بی معنا خواهد بهود. در مقابهل فهردی کهه اراده او مطهابق اراده  غیر

مند بوده و علومی که مبتنهی بهر فلسهفه الههی تشریعی است، متدینی خواهد بود که از فلسفه الهی بهره

 است، دینی خواهد بود؟

د در نظریه، انتخابی آگاهانهه از نگری موجورسد کلاندر نظریه علم دینی دکتر گلشنی، به نظر می

نگری به این معنا است که در آثار ایشان تعهاریف مسهتقل و منقحهی از علهم و سوی ایشان است. کلان

گونهه های روشی، موضوع و غایت ههر یهک، آنهای مختلف علوم و تبیین تفاوتدین، تفکیک شاخه

نگری جهاری در بر این باورند که کلانشود. برخی که در سایر نظریات مورد توجه است، مشاهده نمی

نظریه ایشان و پرهیز از ورود به جزییات به مثابه یک مزیت در مقایسهه بها سهایر نظریهات علهم دینهی 

کارآیی داشته و از محدود انگاشتن فعالیت علمهی و تحدیهد حهوزه شهمول نظریهه رهها شهده اسهت 

مر به نوعی سردرگمی مخاطبان خهتم شهده رسد این ا(. در شرایطی که به نظر می257: 1812)راحمی، 

فهم مراد دکتر گلشنی از دین در منظومه علم دینی ایشان نیازمند دقت نظهر اسهت، است. به عنوان مثال 

به این علت که با توجه به اینکه در مقام اثبات دین، جز دین اسلام سایر ادیان ابراهیمهی تحریهف شهده 

های متفاوتی منجر خواهد شهد، دو برداشهت از به خروجی سنجی با علم منجراست و در نتیجه نسبت

تعابیر ایشان شکل خواهد گرفت: نخست اینکه مقصود دکتر گلشنی از ادیان الهی در مقام ثبوت اسهت 

های علمهی کهه در دسهترس الان درکتاب»و دوم مقصود اصول مشترکی است که در ادیان وجود دارد. 

ر همین مقام اثبات مشترکات بسیاری بهین اسهلام و مسهیحیت و است در مقام اثبات مطرح است، اما د

یهودیت داریم. من  ند بار این پیشنهاد را مطرح کردم که طرحی بهر روی مشهترکات ادیهان ابراهیمهی 

ها مشترکات بسیاری داریم، به طوری کهه در کتهاب در ارتباط با علم انجام شود.  ما در مورد علم با آن

کنم، بنابراین زمهانی کهه مهن از ادیهان ابراهیمهی صهحبت مهی« ن را نادیده بگیرد؟تواند دیآیا علم می»

منظورم در مقام کسب علم و کار علمی است و  یزهایی که محل اختلاف است مهورد نظهرم نیسهت. 

شهود و در میهان در مورد علم یک نکتۀ مثبت این است که با توجه به اینکه الان علم از آن سو وارد می

هها در محهیط اثهر مثبهت کنند، انتشار افکهار آنشوند که مانند ما فکر میاد درجه یک یافت میها افرآن
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زده است و اگر  یزی از غرب بیاید و بگوییم فهرد درجهۀ یهک دارد. زیرا محیط ما الان به شدت غرب

 گویهد کهه مهورد نظهر مها اسهت، در وی اثهر دارد. اگهر بهر رویبرندۀ جایزۀ نوبل همان سخن را می

رسهد عهدم تنقهیح (. هم نین  بهه نظهر می1815شود، به این اعتبار است )گلشنی، مشترکات تاکید می

های ها موجهب شهده اسهت برداشهتمعنای مورد نظر ایشان از علم در مجموعه مکتوبات و مصهاحبه

علهم متفاوتی در این زمینه رخ دهد. به عنوان نمونه برخی از شارحان، منظور ایشهان از علهم در بحهث 

در معنهای دانهش در آثهار  knowledgeای بهه اند و اشارهدر نظر گرفته scienceدینی را معادل واژه 

(. در مصاحبه نگارنده با دکتر گلشهنی، ایشهان مهراد خهود از 154: 1811ایشان نشده است )خسروپناه، 

» د، فصهل اول کتهابخواهید منظور من از واژه علهم را بفهمیهاگر می»علم را بدین شرح بیان نمودند: 

ام کهه را نگاه کنید. من در آنجا با استناد به آیات قرآن و روایت معتبر ادعها کهرده« قرآن و علوم طبیعت

علم در قرآن به مفهوم عام به کار گرفته شده است... البته گاهی در مقام مناقشه با علم پرستان کهه فقهط 

 scienceپذیرند، لفظ علهم  بهه معنهای ر را نمیرا قبول دارند و هیچ  یز دیگ  scienceعلم تجربی 

گوئی به بعضهی سهؤالات مطهرح شهده ایهن کفایهت گیریم تا به آنها بگوئیم که برای پاسخرا به کار می

ها اقتضا دارد کهه فقهط توانند علم را بدون متافیزیک در نظر بگیرند. بنابراین بعضی زمینهکند و نمینمی

مستقیما استدلال شهده کهه مهورد « قرآن و علوم طبیعت»اما در کتاب صحبت شود.  scienceراجع به 

الختام معنای علم در نظریه علهم توان فصل(. بیان فوق را می1815)گلشنی، « نظر قرآن خیلی عام است

 scienceپرسهتان راجهع بهه خهود دینی ایشان در نظر گرفت. بدین ترتیب تنها در رویهارویی بها علم

نهزد متفکهران  knowledgeبخشهی از معرفهت   scienceوش طبیعهت صحبت خواهد شهد و کها

 مسلمان است.

 . گستره معناداری علم دینی  .1.

تفاوت دیگر به گستره معناداری علم دینی راجع است. استاد مصهباح ایهن فهرض را کهه تمهامی 

همهین جههت  داند. بههعلوم قابل تقسیم به دینی و غیر دینی )اسلامی و غیر اسلامی( است، صحیح نمی

کند، قابل اتصاف بهه دینهی و غیهر دینهی علومی که موضوع، مسائل و اهدافشان با دین ارتباط پیدا نمی

هایشهان بها یکهی از مولفهه ههای دیهن ها یا روشنخواهند بود. در مقابل، علومی که در مبانی و ارزش

(. 233: 1818یهزدی، دارای مرز مشترک باشد، متصف به دینی و یا غیر دینهی خواهنهد شهد )مصهباح 

آیت الله جوادی آملی از منظری خاص تمامی علوم را قابل اتصاف به وصف دینی دانسهته اسهت، بهه 

شناسهی بهاز خواههد گشهت و این سبب که کل هستی صحنه خلقت است، همه علوم رایج بهه خلقت
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تیجهه ایهن رویکهرد، این علوم در جایگاه تبیین فعل خداوند بوده، بنابراین اسلامی اسهت. راه علهم در ن

(. هم نین زمانی که فلسفه راه مسهتقیم را طهی نمایهد و 15: 1873شناسی است )جوادی آملی، خلقت

گاه به دیگر علهوم تسهری خواههد یافهت و دین به اثبات برسد و به فلسفه الهی و دینی مبدل شود، آن

انهد و علهت و معلهول علول متکیسازد. با توجه به اینکه تمامی علوم به علت و مهمه علوم را دینی می

شود، اگر فلسفه علت العلل و علت الوایات را خداوند بدانهد، خهود و سهایر علهوم در فلسفه تنظیم می

 .(15تا: ر همو، بی 25: 1812الهی خواهند شد )جوادی آملی، 

دکتههر گلشههنی در دو جایگههاه علههم دینههی را معنههادار دانسههته اسههت: الههف( بههه لحههام نظههری، 

های بنیهادی بینی دینی باشد. در این جایگاه نظریههتواند متاثر از جهانهای متافیزیکی علم میفرضپیش

: 1834ر 83: 1837ویهد )گلشهنی، گمطرح است، بنیادی به این معنا که از مبدا و منتهای جهان سخن می

لیت ههای کهاربردی علهم و مسهئوگیری(. ب( به لحام عملی، بیهنش دینهی در جهت151: 1812ر 11

های گوناگون فلسفی موثرنهد بهه نحهوی ها و بینشانسانی اثرگذار است. در این جایگاه نیز ایدئولوژی

توانند بر کاربردهای علم محدودیت گذاشته و یا به جهت خاصی سوق دهند. در سطح عمهل و که می

ر  84: 1813 ر 2: 1812پهردازد )گلشهنی، کاربردهای علم، دین به تجویز کاربردههای سهازنده علهم می

(. بدین ترتیب ایشان نیز همانند رویکرد استاد مصهباح تمهامی علهوم را قابهل اتصهاف بهه 123: 1818

 وصف دینی ندانسته است.

 سنجی علم و دین نسبت .1.

سنجی میان علهم و دیهن های بسیار ظریف و در عین حال حائز اهمیت، در نسبتیکی از تفاوت

نمایهد و برخهی از جههات است در نسبت کمترین مناسبت کفایت مینهفته است. استاد مصباح معتقد 

شود نسبت دادن یک صفت )دین( به  یز دیگری )علم( معقول باشهد. در ترکیهب وصهفی موجب می

انهد و گهاه علم دینی، دینی صفتی بهرای علهم اسهت. در ترکیبهات و صهفی، گهاه ترکیبهات توضهیحی

فت هم معنا را افهاده خواههد کهرد، اگهر در ترکیهب احترازیر در ترکیبات توضیحی موصوف بدون ص

وصفی علم دینی، قید دینی توضیحی باشد به این معناست که هر علمی دینهی اسهت و اگهر ایهن قیهد 

هها دینهی اسهت، احترازی باشد به این معناست که علم در حالتی خاص و بر اساس یک سلسله ملهاک

ذیرش این دیهدگاه کهه وصهف دینهی در علهم دینهی در نتیجه در حالاتی دیگر غیر دینی است. برای پ

احترازی است، ضروری است در سایه نسبت، وصفی برای علم حاصل شود کهه اگهر ایهن قیهد مهورد 

(. حاصهل آنکهه اسهتاد 111: 1818داشهت )مصهباح یهزدی، گرفت آن وصف را نمیاستفاده قرار نمی
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ته است. در مقابل از برخهی آثهار آیهت مصباح ترکیب وصفی علم دینی را ترکیبی احترازی در نظر گرف

شود که ایشهان ترکیهب وصهفی علهم دینهی را ترکیبهی توضهیحی الله جوادی آملی  نین برداشت می

رسد با توجه به رویکرد ایشان در زمینه دینی شدن علوم و در نظر گهرفتن ایهن دانسته است. به نظر می

دانسته است، صحیح آن است کهه ترکیهب علهم مطلب که برخی از علوم را به اعتبار موضوع غیر دینی 

گیری صهریحی در ایهن دینی از نظر ایشان نیز ترکیبی احترازی در نظر گرفته شود. دکتر گلشنی موضع

زمینه نداشته است لکن آن ه از نظریه ایشان قابل استنتاج است، مشابه نظر استاد مصباح، ترکیهب علهم 

 دینی همان ترکیب احترازی است.

 دینی در جایگاه علوم انسانی یا علوم تجربی؟. علم .1.

در میان سه دیدگاه مورد مطالعه، تمرکز نظریه استاد مصباح بر علوم انسانی و  گهونگی اسهلامی 

سازی این علوم است. مطابق با نظر ایشان بخشی از علوم انسانی به سبب ارتباط با دیهن قابهل اتصهاف 

علهم دینهی بهه نحهوه دینهی شهدن علهوم انسهانی و به وصف دینی است. به همین سبب در مباحهث 

رسهد معناداری مفهوم اسلامی سازی علوم انسانی توجه شایانی شده است. در شرایطی که بهه نظهر می

تمرکز نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی بر علوم تجربی و نحوه دینی شدن این علوم اسهت. ههر 

لوم انسانی و ساز و کار اسهلامی شهدن ایهن علهوم نیهز هایی از نظریه ایشان به مباحث ع ند در بخش

اشاره شده است. در نهایت نظریه دکتر گلشنی ناظر به تمهامی علهوم، فراتهر از علهوم انسهانی و علهوم 

 آید.نگری نظریه ایشان به شمار میتجربی است،  نین رویکردی اقتضای کلان

 

 ینتیجه گیر

از مقایسهه نظریهه سهه متفکهر اثرگهذار در  در پژوهش حاضر تلاش شد خوانش صحیح و دقیق

گفتمان علم دینی، آیت الله مصباح یزدی، آیت الله جوادی آملهی و دکتهر گلشهنی ارائهه شهود. تنقهیح 

سهازد. مفاهیم در هر یک از نظریات، مسیر فهم معنای علم دینی مهورد نظهر ههر متفکهر را همهوار می

ای فوق، حضور و نقش دیهن در ههر یهک از سهطوح همتناسب با معانی در نظر گرفته شده در دیدگاه

علم معنا یافته و به وضوح قابل تبیین است. هم نین بر مبنای نظر هر سه متفکهر، بها شناسهایی اصهول 

موضوعه علوم موجود و نگاه نقادانه داشتن به مبانی غیرالههی و پوزیتیویسهتی علهوم و اثبهات مبهانی و 

های اولیه را در زمینه تحول علوم برداشت. افهزون توان گاماصول موضوعه صحیح و مبتنی بر دین، می

بر این به زوایایی نوین در نظریات فوق یعنهی بررسهی جایگهاه و کهارکرد عقهل و وحهی اشهاره شهد. 
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ههایی نهوین در پذیرش عقل و وحی در مقام منبع کسب معرفت و در مقام ابهزار کسهب معرفهت، افق

گشهاید. بهدین ترتیهب بها خهروج از شهناختی میاختی و انسانشهنمبانی علوم، اعهم از مبهانی معرفت

گرا، علاوه بر ابزار حسی، عقل و وحی نیهز بهرای شناسهایی و مطالعهه رویکردهای انحصارطلبانه حس

 سطوح مختلف حقیقت در دسترس خواهد بود. 

استاد مصباح ترکیب وصفی علم دینی را احتهرازی دانسهته اسهت، در نتیجهه ایهن فهرض را کهه 

دانهد. حاصهل مامی علوم قابل تقسیم به دینی و غیر دینی )اسلامی و غیر اسلامی( است، صهحیح نمهیت

آنکه تمرکز نظریه ایشان بر معناداری علم دینی در گستره علوم انسانی قابل رویت اسهت. بنها بهر نظهر 

تمهامی آیت الله جوادی آملی ترکیب وصفی علم دینی، ترکیبی توضیحی است، به همین سبب ایشهان 

علوم را قابل اتصاف به وصف دینی دانسته است. محور مباحث آیت الله جوادی آملهی علهوم تجربهی 

انهد. از نظریهات دکترگلشهنی نیهز  نهین است، هر  ند اخیرا به علوم انسهانی بهیش از پهیش پرداخته

لهوم را ها دینهی بهودن عشود که ترکیب علم دینی را احترازی دانسته و در برخهی سهاحتبرداشت می

نگری در نظریه ایشان موجب شده اسهت تمهامی علهوم اعهم از علهوم تجربهی و دانند. کلانمعنادار می

 علوم انسانی را مورد توجه قرار دهند.
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